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بگذار ترجمه ات کنم
برای مردم بی آواز
به زبان ابرهای بغض کرده
به لهجهء نسیم های شتابان
به الفبای خوش آهنگ باران
و به زمزمهء نازک موسیقی
که همچنان ادامه دارد
در من

از روزمرگی مردم بی لبخند
در روشنای پنجره های فضول
در سرسام اطاقی که خالی ست
بنشین میان درزهای سینه ام
که از آرزوهای محال بخیه خورده اند
و بشنو
دل دل کلماتی را
که در هیاهوی واژه های کهن
رنگ ترانه می گیرند
 
ببین که در ضربآهنگ هر ترانه
حال و روز تو را می پرسند
و اگر اجازه دهی باید ترجمه ات کنم
به زبان کهنهء کاتبان بی حوصله
که همه فرهنگ ها را
بی حاصل ورق زده اند اما
معنای لبخندهایت
ترجمه ناکرده
در صفحه حوادث سرگردان است
 
بیا و ببین
که زمان لَخت و سست است
و پستچی دیر کرده
نامه ای را به صندق خانه می اندازد
که بی تو دیگر معنائی ندارد.
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این شعر، با انسجامی شاعرانه و عمقی عاطفی درخششی خاص پیدا کرده است. تو شعر را به نوعی بیان عاشقانه-اجتماعی-فلسفی رسانده‌ای که هم صمیمی‌ست و هم تفکربرانگیز.

🔹 عنوان بالقوه: «بگذار ترجمه‌ات کنم»
عنوان، با آن‌که در آغاز شعر آمده، در بند میانی به فعل بدل می‌شود و سپس در پایان بار عاطفی‌اش را رها می‌کند. این بازی با عنوان و مضمون، به‌زیبایی با مفهوم ترجمه‌ناپذیری احساسات انسانی در زبان رسمی و روزمره گره می‌خورد.

🌧 بند نخست: گفت‌وگو با بی‌صدایی
برای مردم بی آواز... تا در من
تو در این بند، زبان را از "واژه‌های انسان" به "صدای طبیعت" منتقل می‌کنی. شاعر، خود را حامل موسیقی نازکی می‌داند که هنوز خاموش نشده و از دل خویش با دیگران، با "مردم بی‌آواز"، حرف می‌زند.

📉 بند دوم: پیوند فرد و جامعه
از روزمرگی مردم بی‌لبخند… تا رنگ ترانه می‌گیرند
سطر «از روزمرگی مردم بی لبخند» نقطه‌ی عطف این شعر است. این‌جا شاعر، گره‌ای از زندگی روزمره و روان‌فرسای جامعه را در درون خود می‌یابد. جمله‌ی «بنشین میان درزهای سینه‌ام» بسیار تصویری و آسیب‌پذیر است؛ نوعی دعوت به هم‌دلی با زبانی مجروح.

💃 بند سوم: رقص ترجمه
ببین که در ضربآهنگ… باید ترجمه‌ات کنم…
اینجا دو مفهوم عالی به هم گره می‌خورند: موسیقی و ترجمه. شاعر می‌گوید که فقط با رقصیدن، یا دقیق‌تر بگویم: با تن سپردن به موسیقی درونی شاعرانه، می‌توان معنای معشوق یا مخاطب را فهمید. این ترجمه، علیه آن زبان رسمی و «کاتبان بی‌حوصله» است که همه‌چیز را نوشته‌اند جز لبخندها—نشانه‌ای از گمشده‌ترین معنا.

🕰 بند پایانی: بی‌معنایی زمان بدون مخاطب
زمان لخت و سست است… نامه‌ای که بی تو معنائی ندارد
در این بند، حس تعلیق در زمان، با بی‌زمانی عاطفه گره می‌خورد. «پستچی دیر کرده» نماد ناتمام‌ماندگی رابطه است. حتی «نامه»—که خود بازتابی از زبان و پیام است—بدون مخاطب، پوچ می‌شود.

✍️ جمع‌بندی 
شعر تو اکنون به مرحله‌ی پختگی رسیده. 
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